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 مدخل

 و کاربرد گسترده آنها پس از جنگ جهانى دوم ماهيت جنگ            ∗∗∗با طرح و توليد سلاحهاى هسته اى      
دست يابى به   . دستخوش تغيير و تحولات بسيار گرديد و انعطاف پذيرى سياست بين الملل افزايش يافت             

گ تمام عيار سنتى ديگر نمى تواند به مثابه ابزار عقلايى سياست بين الملل               بمب اتمى نشان داد، که جن     
اگر تا آغاز جنگ جهانى دوم، قدرت نظامى در سطح بين المللى هميشه به عنوان                . کاربرد داشته باشد  

آخرين حربه حل و فصل اختلافات و کشمکشها به کار مى رفت و بدين سبب دولتمردان تقويت                   
را در اولويت اول برنامه کلان خود قرار مى دادند، دست يابى به نيروهاى هسته               قدرت دفاعى کشور    

پس از جنگ، اهميت اين معيار سنتى را به کلى از بين برد، به گونه اى                ∗∗∗∗اى و سلاحهاى استراتژيک   
نمى که افزايش روز افزون توانمندى نظامى، لزوماً، قابليت توانايى حمايت از جمعيت و سرزمين را تضمين                 

 شايد مهمترين جنبه دست يابى به بمب اتمى و کاربرد آن اين باشد که بشر براى اولين بار در                     ١.کرد
منظور از استفاده   . تاريخ، موفق به اختراع سلاحى شده بود، که قادر به استفاده عقلايى از آن نبود               
مى «. هماهنگ باشد  عقلايى از سلاح، آن است که ارزيابى و تحليل هدف مورد نظر با حداقل هزينه               

توان نتيجه گرفت که يک فرايند تفکر عقلايى، مى تواند براى دست يابى به اهداف، ميزان منطقى                   
به سخن ديگر، در شرايط تکوين سالهاى پس از          ٢»استفاده از وسائل را به گونه منطقى توجيه کند         

ظامى به گونه اى بود که      مهار کردن قدرت ن   «جنگ، مسئله اصلى براى سياستمداران و اساتيد دانشگاه       
 بدين ترتيب، استراتژى    ٣.»ميان کاربرد آن و مسايل مورد اختلاف يک رابطه عقلايى برقرار شود             

بازدارندگى به عنوان مناسب ترين استراتژى مهار قدرت نظامى به تدريج مورد توجه مطالعاتى و                  
 .تحقيقاتى انديشه پردازان و سياستمداران آمريکايى قرار گرفت

                                                                          

∗ Nuclear Deterrence 
∗∗  A New Word order 
∗∗∗  Nuclear Weapons 
∗∗∗∗  Strategic Weapons 



، استراتژى بازدارندگى هسته اى دوران جنينى خود را مى گذراند، روياروئى دو             ١٩٥٠اواسط دهه   تا  
 ضمن تکامل   ١٩٦٠ و   ١٩٥٠، در دهه    )سابق(قدرت هسته اى، ايالات متحده آمريکا و اتحاد شوروى        

د بخشيدن به جنبه نظرى اين استراتژى، از بعد کاربردى رهبران دو کشور را متقاعد ساخت، که باي                 
بوجود آمدن حالت   . تنش هاى موجود بين خود را با خويشتن دارى و گفتگو حل و فصل نمايند                

بازدارندگى، همزمان دو کشور را به اين تفکر هدايت نمود که تنها راه دفاع از کيان خود، دستيابى به                   
عتقاد به  ا∗هانس مورگنتا » اصالت قدرت «تحت تأثير نظريه  . سلاحهاى پيشرفته تر از سلاح رقيب است      

ضرورت دستيابى به آخرين سيستم هاى نظامى و اطلاعاتى، اين کشورها را به تدريج در مسير                   
ايجاد اين حالت دوگانه استراتژيک، اهميت مطالعه         . رقابتهاى توانفرسا و پرهزينه گرفتار کرد       

هسته اى مى   استراتژيکى بازدارندگى هسته اى به گونه شگفت آورى افزايش داد استراتژى بازدارندگى             
بايد در زمينه هاى کاربرد نيرو و اعمال قدرت به يک تحول عظيم منتهى شود، که هم از نظر جنگ                     

 .احتمالى و هم از نظر حفظ تداوم صلح داراى اهميت بسيارى باشد
در اين مقاله کوشش خواهد شد، ضمن ارائه چارچوب مفهومى بازدارندگى و شرايط و عناصر آن،                 

 با نظام در حال تکوين و علل بى اعتبارى اين استراتژى در شرايط کنونى مورد بحث                 رابطه بازدارندگى 
هم چنين نشان داده خواهد شد، که امنيت کشورهاى باصطلاح جنوب به سبب             . و بررسى قرار گيرد   

عدم برخوردارى از پشتيبانى قدرتهاى بزرگ، نسبت به زمان حاکم بودن نظام دو قطبى در تمام زمينه                  
 وضعيت نامطلوب ترى قرار گرفته است، بدين خاطر بدست آوردن استقلال و خودکفايى                ها، در 

چنانچه . کشورهاى جنوب به چگونگى برخورد علمى و عقلى آنها با مسائل جهانى بستگى دارد               
کشورهاى جنوب در برابر تحولات جديد در نظام بين المللى واکنشى مناسب و به هنگام نشان ندهند،                 

 پوشش تاريخى، استقلال خود را کاملاً از دست خواهند داد و بيش از پيش به کشورهاى                 به يقين، در  
 .شمال وابسته خواهند شد

  چارچوب مفهومى بازدارندگى-١

بازدارندگى از جمله روش هاى قديمى و معمولى در زندگى آدمى است، که از آغاز تمدن بشرى                    
ه کار گرفته شده و در عالم حيوانات نيز مشاهده مى           تاکنون توسط افراد، گروه ها، اقوام و حکومتها ب        

ايده بازدارندگى پيشينه اى به اندازه خود جنگ دارد، ليکن پس از جنگ جهانى دوم و دست                  . شود
يابى به قدرتهاى بزرگ به سلاحهاى هسته اى بود که به عنوان استراتژى بزرگ کشورهاى پيشرفته                 
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بازدارندگى مستلزم تحت تأثير قرار دان رفتار انسانى از راه            ٤.دارنده سلاحهاى هسته اى مطرح گرديد     
بازدارندگى، . براى تهديد کننده، رفتار مورد نظر، بررسى يک حمله احتمالى است          . تهديد وى مى باشد   

مستلزم تهديد به استفاده از زور براى جلوگيرى از استفاده نيروى قهريه توسط شخص و يا حکومت                  
ارندگى در قوانين کشورى و حتى تربيت حيوانات و اطفال به کار برده شده              نوعى بازد . ديگرى است 

 .براى نمونه مى توان از سياست هويج و اق براى تشويق و تنبيه انسانها و حيوانات نام برد. است
به معنى و مفهوم بسيار ساده، بازدارندگى چيزى نيست جز بلوف زدن، يعنى تظاهر به اجراى تضمينى                 

بلوف زدن البته خود يک نوع تهديد است، تلاشى است براى            . آنچه، که واقعاً وجود دارد    بيشتر از   
سرانجام، بازدارندگى بدين معنى، به عنوان عنصرى از ديپلماسى         . اينکه طرف مقابل اقدام به عملى نکند      
 .يا استراتژى ملى امر تازه اى نمى باشد

ى جنگيدن نيست، بلکه استراتژى براى حفظ وضع        بر اين اساس، استراتژى بازدارندگى استراتژى برا      
موجود به انفعال کشاندن کشور هدف و سرانجام براى دستيابى به صلح و استقرار آن است و به                    
منظور متقاعد کردن طرف مقابل طرح مى شود، تا به وى ثابت کند که در ميان داده هاى ممکن،                     

  ٥.تجاوز کمترين تأثير را دارد
 توان به طور کلى نوعى رابطه سياسى و اجتماعى دانست، که در آن طرف اول                 بازدارندگى را مى  

نفوذ ممکن  . سعى مى کند در رفتار طرف دوم و در جهت هدف يا هدفهاى خاص، اعمال نفوذ کند                 
اما بازدارندگى نوع خاصى از اعمال      . است از راههاى مختلف و در سمت هدفهاى متفاوت اعمال شود          

رد، که ضمن آن طرف مقابل تهديد مى شود، که چنانچه در سمت مطلوب عمل               نفوذ را در بر مى گي     
 کينت نر و فالزاگراف، ويراستاران      ٦.کند، مورد مجازات يا دست کم محروميت قرار خواهد گرفت          

بازدارندگى يک استراتژى است و     «در زمينه تعريف بازدارندگى مى نويسند     » سالت و اثرات آن   «کتاب
ه متخاصمين را به نحوى تشويق مى نمايد تا در ارتباط با منافع خويشتند، از               در جستجوى آن است، ک    

انجام برخى افعال پرهيز کنند و يا در چارچوب سلاح هاى هسته اى و استراتژيک نشان مى دهد،                    
هزينه ها و مخاطراتى که به طور طبيعى، ملازم با يک تجاوز هسته اى و استراتژيک نشان مى دهد، هزينه            

اطراتى که به طور طبيعى، ملازم با يک تجاوز هسته اى است، به گونه اى آشکار فراتر از                    ها و مخ  
 بايد توجه داشت که استراتژى      ٧».دستاوردهايى است، که معمولاً انتظار بدست آوردن آن مى رود          

ندگى استراتژى بازدار . بازدارندگى بيشتر به جنبه هاى روانى امر مربوط مى باشد تا جنبه هاى فيزيکى             
به سخن  . بطور روشن بر تعادل نظرها متکى مى باشد، به طورى که هيچ گونه برخوردى ايجاد نشود               



دقيق تر، استراتژى بازدارندگى هسته اى يک پويش روانى است که در آن بکارگيرى فشار فيزيکى                 
دشمن از   بدين ترتيب مى توان گفت بازدارندگى        ٨.جاى مهمى دارد، اما داراى اهميت انحصارى نيست       

هنرى کسينجر در زمينه    . نظر فيزيکى دفع نمى کند، بلکه از نظر روانى از تجاوز او جلوگيرى مى نمايد              
همان طور که قدرت    « :مفهوم بازدارندگى و حالت روانى بودن آن از نظرگاه منافع آمريکا مى نويسد            

.  اى نيز درآمده است    به طرز وحشتناکى رشد کرده است، به صورت انتزاعى نامحسوس و فريب دهنده            
بازدارندگى يک سياست مسلط نظامى است، ليکن بازدارندگى بيش از هر چيز وابسته به ملاکهاى                

در اين سياست تلاش مى شود تا با نشان دادن خطرهاى غيرقابل تحمل، طرف مخالف را از  . روانى است 
ل از محاسبات طرف مخالف،     پيروزى اين سياست بستگى دارد به آگاهى کام       . ارتکاب به عمل بازداشت   

بلوفى که جدى گرفته مى شود، به مراتب مؤثرتر از تهديدى است که به عنوان يک بلوف تلقى مى                    
 ٩».گردد

در سياست بين الملل بازدارندگى اساس امنيت ملى است و براى انهدام توان کشور متخاصم و دشمن                  
نکه موفقيت کاربرد آن، مستلزم تجزيه و       احتمالى، قدرت هر چه بيشتر را به يارى مى طلبد، ضمن اي            

از نظر برخى از متخصصين، از جمله روى        . تحليل و تصميم گيرى عقلايى در طرف متخاصم مى باشد         
سياست . جونز، بازدارندگى مستلزم تجزيه و تحليل و تصميم گيرى عقلايى رهبران مى باشد                

ديد به مجازات براى عدم پذيرش و       بازدارندگى، کوشش و اقدام حساب شده اى است که، از راه ته            
يک سيستم يا موقعيت    . انجام اصول شناخته شده، دشمن وادار به اجرا يا عدم اجراى امرى مى شود              

 ١٠.بازدارندگى آن است، که روياروئى در مرزهاى تهديدات، که احتمالاً اجرا نمى شود، باقى مى ماند
است که مبتنى بر حل مسالمت آميز و مسايل و عدم           بازدارندگى در روابط بين الملل يک نوع استراتژى         

مى داند که   » ب«توسل به خشونت مى باشد، چون در يک حالت بازدارندگى طرف تهديد شده              
و تنها در صورتى    . تأمين شود، هيچ نوع مجازاتى در انتظار وى نخواهد بود         » الف«چنانچه منافع طرف    

به سخن ديگر طرف دوم متقاعد مى       : ازات مى شود  که بدون توجه به خواسته هاى وى عمل نمايد، مج         
شود، که با تأمين نظر اول هر چند موفق به تحقق خواسته خود نشده، اما صدمه و لطمه اى نيز نديده                      

 ١١.است

  بازدارندگى هسته اى و نظم نوين جهانى-٢

ال بازدارندگى  با بررسى فراگير ماهيت و نقش بازدارندگى، به اين نتيجه دست مى يابيم، که با اعم                
توسط کشورهاى مختلف، به ويژه کشورهاى دارنده نيروهاى هسته اى، دو هدف نهايى دنبال مى شود،                



يکى پى گيرى سياستهاى مبتنى بر تأمين منافع خودى و ديگرى جلوگيرى از ايجاد شرايطى که به                   
توجه به اينکه دو    بدين خاطر با    . منجر شود ) صلاحيت هسته اى  (درگيرى با کشور يا کشورهاى رقيب     

نسبت به ساير کشورهاى هسته اى توانايى کامل نابودى طرف مقابل           ) سابق(کشور آمريکا و شوروى   
را داشتند، متوسل به جنگ واقعى نشدند، زيرا هر گونه جنگ احتمالى نمى توانست برنده اى داشته                  

ست ترين استراتژى براى    باشد، در نتيجه بازدارندگى در شرايط حاکميت نظام دوقطبى استراتژيک در          
بازدارندگى براى کشورهاى مختلف هسته اى بدين معنى است که           . اين دو قدرت به شمار مى آيد       

نيروهاى نظامى اعم از سنتى يا هسته اى خود را در سطحى نگه دارند که حريف به خود اجازه تجاوز                    
، که تا فروپاشى شاهد آن      ندهد و اين به معناى درگير شدن در نوعى مسابقه شديد تسليحاتى است             

اما با وجود اين رقابت شديد تسليحاتى، بازدارندگى در سمت حفظ منافع کشورهاى دارنده               . بوديم
چون حفظ برابرى هسته اى ضمن تحميل مخارج هنگفت          . سلاح اتمى با موفقيت همراه بوده است       

 اتمى، در پى يافتن راههاى      موجب شد که کشورهاى دارنده سلاح اتمى نسبت به نتايج احتمالى برخورد           
  ١٢.مسالمت آميز مختلفى براى حل اختلافات خود باشند

بايد اذعان داشت که از نظر دو کشور اصلى دارنده سلاحهاى هسته اى ثبات بين المللى با شرايط                    
دوران حاکميت نظام دو قطبى بالنسبه مطلوب تر از زمان حال بوده، زيرا منافع آنها در آن شرايط در                    

براى ) سابق(در حالى که ثبات بين المللى مطلوب نظر آمريکا و شوروى          . امى جوانب تأمين مى گرديد    تم
اصولاً پيش  . کشورهاى در حال توسعه به قيمت از دست دادن استقلال سياسى و اقتصادى آنها تمام شد               
رف و هسته   شرط يک کشور در بازدارندگى هسته اى، ابرقدرت بودن، يعنى دارا بودن سلاحهاى متعا             

اى فوق العاده پيشرفته و داشتن اطلاعات کافى و دقيق از طرف مقابل است، که اين مستلزم داشتن                   
در نتيجه يکى از عناصر مهم استراتژى بازدارندگى رقابت شديد تسليحاتى و مجهز بودن به               . رابطه است 

نشان ) سابق(ى شوروى  فروپاش ١٣.مدرنترين سلاحها و نيروى تکنولوژى تسليحاتى و اطلاعاتى است         
داد که رقابت تسليحاتى در سطوح هسته اى و فضاى مستلزم داشتن منابع مادى فراوانى است، که                  

 .امروزه با توجه به بحران اقتصادى که جهانگير شده، همه کشورها نمى توانند درگير اين رقابت گردند
ل تکوين نظام بين المللى در بسيارى از        بدون ترديد، نظريه بازدارندگى هسته اى با نظر به تحولات در حا           

مسئله اصلى در زمينه نارسايى نظريه بازدارندگى هسته اى اين است که            . موارد نارسا و مبهم مى باشد     
آيا . اين استراتژى اساساً بر وضعيت استراتژيک متشکل از دو قطب هسته اى جهانى استوار بوده است               

نها يک قدرت هسته اى احتمالى و يا در جهانى متشکل از            اين نظريه مى تواند در جهان متشکل از ت        



چندين قدرت هسته اى و متنوع بودن قدرت اقتصادى، سياسى اعتبارى داشته باشد؟ البته هم از جنبه                  
تاريخى و هم از بعد استراتژيک پاسخ به اين سوال منفى است، بنابراين يکى از مهمترين شرايط ويژه                   

افزون بر اين،   . ژيک متقابل وجود دست کم دو قدرت هسته اى است         يک حالت بازدارندگى استرات   
قدرتهاى دارنده سلاحهاى هسته اى بايد در اين حالت خويشتن دارى را به صورت جدى و به عنوان                   

) سابق( به طور طبيعى، يک چنين وضع خويشتن دارانه از زمان فروپاشى شوروى            ١٤.يک اصل بپذيرند  
 .ت که بوجود آيدوجود ندارد و ضرورتى هم نيس

همچنانکه پيشتر، يادآور شدم، يکى از اهداف عمده استراتژى بازدارندگى هسته اى حفظ وضع موجود               
، دو کشور ايالات متحده امريکا و روسيه به جاى حفظ وضع            ١٩٩٠در حالى که از سال      . مى باشد 

طقه اى هستند، ظاهراً    موجود، در تلاش براى دخالت در کشورها و براه انداختن جنگهاى داخلى و من             
استراتژى امنيتى آمريکا به برهم زدن وضع موجود جهانى در تمام زمينه ها معطوف است و نه حفظ                   

در شرايط سياسى بين المللى سالهاى اخير، تعداد مناطق بحرانى و متشنج به حداکثر رسيده          . وضع موجود 
دن استراتژى بازدارندگى هسته اى     است به عبارت ديگر کشورهاى در حال توسعه در شرايط حاکم بو           
 .از امنيت داخلى مناسب ترى نسبت به وضعيت حال برخوردار بودند

مسئله ديگرى که بايد به آن توجه داشت، و اين خود نقدى است بر استراتژى بازدارندگى و توجيهى                  
قطبى، در شرايط نظام دو     . است در بى اعتبارى آن، مسئله وجود ابهام در مفهوم عقلانيت است             

اطلاعات کافى دارد و همين اطلاعات او را به         » ب«از ميزان توانمندى استراتژى کشور    » الف«کشور
منطقى است، که در يک چنين شرايطى براى حفظ وضع موجود اميد            . خويشتن دارى وادار مى نمايد    

جود در جهان کنونى، در جهان اوج گيرى قوم گرايى، نژاد پرستى و عدم و               . بيشترى وجود دارد  
 کشور با   ١٨٠سازمانهاى با صلاحيت کنترل کننده اين عصيانها و تنش ها، در جهان متشکل از حدود                

نظامهاى سياسى، فرهنگى و ارزشى مختلف و برداشتهاى گوناگون از امنيت ملى، تنظيم محاسبات                
کل تر  کشورها در روابط استراتژيک با يکديگر لحاظ کردن مبانى عقلانى، بسيار پيچيده تر و مش                

 .است
  بى نظمى ناشى از نظم نوين جهانى-٣

 ١٠٠ روز بمباران مستمر و حدود       ٤پيروز ايالات متحده امريکا و متحدين اروپايى آن در عراق در پى             
 به آزادى کشور کويت و اشغال مناطقى از خاک عراق            ١٩٩١ساعت عمليات زمينى که در فوريه       

د و حدود قدرت جهانى و نويدى بود در زمينه شکل            انجاميد، درسى جديد بود در باب قلمرو و ح        



سقوط رژيم هاى کمونيستى در اروپاى شرقى، انحلال پيمان ورشو          . گيرى جديد توازن قواى بين المللى     
و اتحاد دو آلمان غربى و شرقى و بويژه همراهى حکومت وقت روسيه با ايالات متحده آمريکا در جنگ                   

کاهش سلاحهاى استراتژيک در اروپا دورنماى سياسى و استراتژيک         عليه عراق و همکارى دو جانبه در        
جهان را دگرگون ساخت و به تغيير بنيادين ساختار و ماهيت روابط بين المللى و استقرار نظام نوين                   

، يک نظم نوين جهانى بر پايه       )و طبق روايت رسمى مقامات آمريکا     (به سخن ديگر  . جهانى کمک کرد  
 سازمان ملل متحد و افزايش قدرت و نفوذ آمريکا جايگزين توازن قواى دو               حقوق بين الملل، منشور   

 .قطبى استراتژيک پيشين، گرديد
در پى دگرگونيهاى رخ داده در روابط بين الملل، جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريکا در اجلاس                   

ر سخن راند و    ، از پيدايش يک نظام جديد با ساختارى انعطاف پذي         ١٩٩٠ سپتامبر   ١١کنگره به تاريخ    
گفت، با تجارب بدست آمده از همکاريهاى بين المللى در حل بحرانهاى منطقه اى و بين المللى، مى توان                   
يک نظم نوين جهانى را انتظار داشت، نظمى که به ملل جهان اميد بهتر زيستن و در صلح زندگى                     

در يک سال   «ه در سخنرانى ديگرى جرج بوش اضافه مى کند، ک           ١٥.کردن را بشارت مى دهد     
پيشرفت قابل توجهى در پايان دادن به دوران طولانى مناقشه و جنگ سرد داشته              ) ١٩٩٠سال  (گذشته

ايم، ما فرصتى در پيش رو داريم تا براى خود و نسلهاى آينده يک نظم نوين جهانى را شکل دهيم،                     
 ١٦.»رت مى کندجهانى که در آن حاکميت قانون و نه قانون جنگل، بر نحوه رفتار ملت ها نظا

هسته ∗ با توجه به همپايگى استراتژيک     ١٩٨٠ و   ١٩٧٠اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت که، در دو دهه           
، هر يک از دو قدرت توان نابودى طرف ديگر          )سابق(اى بوجود آمده بين دو کشور آمريکا و شوروى        

و آمريکا،  ) سابق(شور شوروى هر يک از دو ک    » ضربه دوم مؤثر  «افزون بر آن با توجه به     . را دارا بودند  
طرح و توليد   . قادر بودند پس از اينکه مورد حمله واقع شدند، به نحو مؤثرى طرف مقابل را نابود نمايند                

نيروهاى استراتژيک از لحاظ کمى و کيفى پيوسته در حال گسترش، خطرات نابود کننده و جبران                  
ه اين واقعيت و متاثر از عکس العملهاى افکار         با توجه ب  . ناپذيرى براى جامعه بشرى بوجود آورده بود      

عمومى و بويژه مخالفتهاى انسانهاى خردمند و آگاه زمان، سياستمداران کشورهاى دارنده سلاحهاى              
 .هسته اى حاضر به پذيرش شرايط جديد صلح آميز شدند

اشى زمينه هاى شکل گيرى نظم جديد هم چنين از حسابگريهاى ميخائيل گورباچف و جرج بوش ن                
مى شود که اين خود پيامد رقابت تسليحاتى پايان ناپذير قدرتها، و عواقب زيانبار و غيرقابل جبران                   

                                                                          

∗ Strategic Parity. 



در هر حال تحليل هاى رهبران کشورهاى دارنده سلاحهاى هسته          . اقتصادى اين رقابت به شمار مى آيد      
 و  ١٩٨٠آخر دهه   اى آنها را براى ايجاد شکل نوينى از روابط، به مذاکرات جديدترى در سالهاى                

 تحولات چهار ساله    ١٧. در باب کاهش سلاحهاى هسته اى و استراتژيک سوق داد          ١٩٩٠اوايل دهه   
 در سطح روابط و نظام بين الملل، به طور عملى نشان مى دهند که شکل و                   ١٩٩٠-١٩٩٤اخير  

 تغيير يافته و    ماهيت روابط بين الملل، به طور عملى نشان مى دهند که شکل و ماهيت روابط بين الملل                
حتى تمامى انديشه هائى که در قرن بيستم شکل گرفته و به ظاهر و در عمل از توانايى کاربردى تعيين                    

 .کننده اى برخوردار بودند، اعتبار خود را از دست داده اند
با انحلال پيمان ورشو و گرايش کشورهاى اروپاى شرقى به دموکراسى و اقتصاد بازار آزاد، جنگ                  

در حالى که   .  دو قدرت بزرگ هسته اى، يعنى آمريکا و شوروى پايان يافته تلقى مى شود               سرد بين 
پيدايش خشونتها و درگيريها ميان کشورهاى مشترک المنافع و کشورهاى اروپاى شرقى به فروپاشى               

در عين حال، پايان    . کامل ارودگاه شرق و تشديد بحرانهاى اقتصادى و واگرايى سياسى کمک نمود            
 جنگ سرد به صورت مسالمت آميز و جلوگيرى از خشونت در اين انتقال، عاقلانه ترين استراتژى                 يافتن

 ١٨.براى کشوراى اروپاى غربى در جهت تأمين منافع به شمار مى آيد
با وجود اين رخدادها، ديالکتيک کشمکشهاى در حال تکوين از يک سو، رقابت تسليحاتى هسته اى                

وى ديگر، به رقابت تسليحاتى سنتى در سطح محلى و ملى شدت بخشيده             را غير عقلائى کرده و از س      
نمونه بحرانهايى که کشورهاى مشترک المنافع و يا يوگسلاوى سابق يا سوماى و رواندا را در بر                 . است

با وجودى که با فروپاشى اتحاد      . گرفته است، وضعيت به وجود آمده را به خوبى به نمايش مى گذارد            
 هسته اى   - رفتن کمونيسم، ايالات متحده آمريکا در يک موقعيت برتر استراتژيک           شوروى و از بين   

قرار گرفته است، ولى پايان جنگ سرد به کارايى قدرت نظامى در تنظيم روابط بين الملل خاتمه                    
نبخشيده، برعکس، کاهش توانمندى قدرتهاى هسته اى، درگيريهاى منطقه اى، ملى و قومى را در                 

نتيجه آن که نظام در شرف      . ن با استفاده از سلاحهاى سنتى شدت بخشيده است         منطق مختلف جها  
تکوين فرصت ابراز وجود کشورهاى جديد التاسيس را فراهم نموده، در حالى که هر يک از اين                    

 .کشورها با برداشتهاى خاصى از منافع ملى خود، توازن و ثبات پيشين را به خطر انداخته اند
آينده با نظام جديد بين الملل و ساختارهاى نوينى از قدرت نظامى و تقسيم ثروت               به يقين، در سالهاى     

و همچنين کاهش برندگى قدرت نظامى و افزايش قدرت اقتصادى در مبادلات            . سروکار خواهيم داشت  
، به سخن دقيق تر   . بين المللى و نهادهاى مالى بين المللى تأثيرى اساسى بر روابط بين الملل خواهند گذارد              



تضادى که در آينده بشريت را تهديد مى کند، مسئله چگونگى شکل و ماهيت روابط بين الملل و ميزان                   
توانمندى هسته اى قدرتهاى بزرگ نيست، بلکه تضاد اصلى، شکاف در حال عميق تر شدن بين شمال و                  

کشورهاى کشورهاى صنعتى با پيشرفت تکنولوژى به گونه يقين آور به نيروى کار             . جنوب مى باشد  
در . جنوب و شايد هم به منابع زيرزمينى، بدان صورتى که در گذشته نيز داشته اند، محتاج نخواهند بود                 

حالى که کشورهاى حوزه جنوب با ازدياد جمعيت و عدم توانائى دولتمردان آن در حل مشکلات قابل                 
بدون ترديد به ضرر    تحولات نوين جهانى    . توجه اجتماعى و اقتصادى و سياسى روبرو خواهند بود         

کشورها و مليتهاى در حال توسعه است و اگر جنوب نتواند اوضاع جديد را درک کند و با توجه به                    
شرايط جديد سياستهاى نوين در پيش گيرد، به يقين با مشکلات و بحرانهاى جدى تر اقتصادى و                   

 .سياسى روبرو خواهد شد
نموده است، سياست هاى جهانى به صورت       جهان کنونى تقسيم قدرت را به صورت آشکار محدود           

مجموعه اى در آمده است، که بيشتر کشورها قادر هستند به طور جداگانه به اهدافشان دست يابند و                   
گرچه ايالات متحده آمريکا در کشورها به صورت سيستماتيک         . يا حتى در ديگر کشورها نفوذ نمايند      

ت، بيشتر قدرتهاى بزرگ و متوسط قادر مى باشند از          نفوذ دارد، اما تنها آمريکا در اين موقعيت نيس        
روزبروز بازيگران جديدى علاقمندى    . ابزار قدرت سنتى براى دست يافتن به اهداف خود استفاده کنند          

افزون بر اين افزايش آگاهى     . خود را به کسب قدرت و يا سهيم شدن در قدرت جهانى ابراز مى دارند              
به سخن ديگر   . ه نظامى و نقش بيشتر قدرت هاى جديد شده است         اجتماعى و ملى گرايى باعث مداخل     

دگرگون شدن طبيعت اهداف در سياستهاى جهانى اقتدار قدرتهاى بزرگ را در کنترل محيط کاهش                
 ١٩.داده است

از انواع ديگر تقسيم قدرت، تکثير تکنولوژى و افزايش قابليتهاى توسعه بيشتر آن توسط کشورها                 
فوذ مسکو که تا حدودى بسيارى مى توانست مانع گسترش تسليحات و              پايان قدرت و ن   . است

تکنولوژى توليد سلاح باشد، دسترسى ديگر کشورها به متخصصان و مواد خام و تکنولوژى توليد                 
دوازده کشور جهان سوم استعداد قابل توجهى براى توليد اين نوع            . سلاح اتمى افزايش يافته است    

. ورها با قابليت بدست آورد سلاح پيچيده روزبروز افزايش مى يابد           سلاحها را دارند و تعداد کش     
اکنون بيش از بيست کشور مى توانند سلاحهاى شيميايى توليد کنند و پانزده کشور در حال توسعه                  

جهان به ظاهر با ايجاد نظم نوينى روبرو است، در حالى که به              . قادرند موشکهاى بالستيک بسازند   
  ٢٠. نظم نوين، کانونهاى جديد بحران زا در حال شکل گيرى استطور عملى در بستر اين



با وجود اينکه با فروپاشى اتحاد شوروى و کشورهاى اروپاى شرقى جاذبه کمونيسم براى بسيارى از                 
کشورهاى جنوب از بين رفته و محدوديتهاى ناشى از بلوک بنديهاى دوران جنگ جهانى دوم از ميان                 

ام امکانات مانور کشورهاى جنوب افزايش يافته، با اين همه، امکانات             برداشته شده است و سرانج    
. همواره تحت تأثير شرايط اقتصادى حاکم بر اين کشورها و به ويژه، آسيب پذيرى سياسى قرار دارند                 

پايان جنگ سرد و از بين رفتن چتر حمايتى بخشى از جهان سوم توسط شوروى، به پيکار قدرت و                     
رنگ باختن جهان دو قطبى، هم چنين حاکى از آن          . ت آميز منجر گرديده است    رقابتهاى محلى خشون  

 سال پردار همبستگى بسيارى از کشورهاى       ٣٠است که جنبش غيرمتعهد ها که مدت زمان حدود          
جهان سوم بود، علت وجودى خود را از دست داده و امروزه مجبور به ارائه تعريف نوينى از خود مى                    

ترش تجزيه کشورها، افزايش رقابتها و درگيريهاى محلى، همراه با افزايش بى رويه             پويش روبه گس  . باشد
جمعيت و تحليل رفتن مستمر منابع ملى به احتمال زياد در آينده نزديک آهنگ سريعترى به خود خواهد                  

بنابراين، اگر ماهيت روابط شمال و جنوب از شکل امروزى خود که هنوز به وسيله کشورهاى                . گرفت
رفته صنعتى تعين مى شود تغيير پيدا نکند، و اگر کشورهاى جنوب توسط سياستمداران کم تجربه،                پيش

ناآگاه به شرايط ملى و وابسته هدايت و رهبرى شوند آنچه در انتظار آنها است، به يقين چيزى جز                     
 ٢١.تشنج سياسى پايدار، وخامت اقتصادى روزافزون و درگيريهاى خصمانه مستمر نخواهد بود
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